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 سخنی با بزرگ‌سالان
گهــواره توســط جمعــی نقــاش‌، نویســنده و مترجــم، ویراســتار 
و صفحــه‌آرا بــه منظــور تألیــف و ترجمــه‌ی کتــاب بــرای کودکان 
افغانســتان تأســیس شــده اســت. دســت‌اندرکارانِ گهــواره تــا 
و  پشــتو  فارســی،  زبان‌هــای  بــه  را  کتاب‌هایــی  بــه حــال 
اوزبیکــی تألیــف و یــا از زبان‌هــای ترکــی، اردو، دنمارکــی، 
ــه و  ــوی ترجم ــی و فرانس ــی، آلمان ــی، روس ــی، جاپان انگلیس
ــا  ــا ب ــعی دارد ت ــاد س ــن نه ــد. ای ــاده کرده‌ان ــاپ آم ــرای چ ب
ارایــه‌ی کتاب‌هــای جذاب در قالبِ داســتان، شــعر و ســرگرمی 
بــرای کــودکان، ارزش‌هــای پســندیده و عــامِ بشــری را در ذهن 
آن‌هــا نهادینــه ســازد. تــاشِ گهــواره بــر ایــن اســت تا کــودکان 
ــا در  ــد، ی ــا آمده‌ان ــه دنی ــور ب ــرون از کش ــه در بی ــتان ک افغانس
کودکــی بــه خــارج رفته‌انــد، پیونــد خــود را بــا مادران‌شــان از 
راه ســخن گفتــن بــه زبانِ‌مــادری حفــظ کننــد و از همیــن راه 

رابطه‌ی خویش را با مادرمیهن پایا و پویا نگهدارند.
ــن راســتا مادرهــا و پدرهــا همکاری‌مــان  ــم کــه در ای آرزومندی
کننــد و امیدواریــم ایــن کتاب‌هــا را بــه دســترس کودکان‌شــان 

قرار دهند و با آن‌ها یا برای آن‌ها بخوانند.

گهواره
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روزگاری که یکی بود و یکی هیچ نبود
لبِ دریای کبود

پیرصیادی با پیرزنی
در یکی کلبه‌ی ویران و حقیر

سی‌ ‌و ‌‌سه سال تمام
زندگی می‌کردند

پیر در آن همه‌ سال 
صیدِ‌ماهی می‌کرد

پیر‌زن سی ‌و ‌سه سال
پنبه‌ریسی می‌کرد

پیر یک روز لبِ دریا رفت
تور خود را چو فگند اندر آب

جز لجن هیچ نیافت
باز یک‌بارِ دگر تور افگند

جز گیاهانی چند
رسته اندر تَکِ دریای کبود

باز هم هیچ نیافت
بارِ سوم چو فگند 

تور خود را در آب
ماهیی بس کوچک

آمد اندر تورش 
لیک

ماهیی کوچک گیر‌آمده در تور 
ماهیی ساده نبود

ماهیی کوچک زرّینی بود
ناگهان ماهیِ کوچک

به ‌زبان آدم
سخن آغاز نمود:

»پیرِصیاد رها کن تو مرا
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تا دهم هدیه‌ی بسیار ترا
دهمت آن ‌چه که خواهی از من«

پیر صیاد ازین حادثه حیران و هراسان گردید
زیر لب با خود گفت:

»من جوان بودم و گردیدم پیر 
اندرین دهر کهن

لیک هرگز نشنیدم که بگوید ماهی 
آدمی‌گونه سخن«

پیر با ماهی زرّین‌‌‌‌ به نوازش سخن آغاز نمود:
»اینک از تور رهایت سازم

رو به ‌دریای کبود
که من از ماهی زرّینه‌‌‌‌ نخواهم هدیه
هر کجایی که روی باد خدا یار ترا!«

‌
پیر صیاد ز ساحل

دست خالی به درِ کلبه رسید
پیر‌زن چشم به ‌راه شوهر 

پنبه‌ریسی می‌کرد
او ز شوهر پرسید

که چرا دست‌تهی برگشته‌ست
پیر گفتا که در افتاد به تورم امروز

ماهیی بس کوچک
لیک این ماهی کوچک 

ماهی زرّین بود
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و سخن می‌گفت
به زبان آدم

او به ‌من گفت:
»گر رهایم سازی

دهمت هر چه که خواهی هدیه«
لیک من بس ‌که دلم سوخت رهایش کردم

پیرزن سخت به خشم آمد و گفت:
»ابلهی بس ابله 

ماهی کوچک زرّین‌‌‌‌ را
رایگان از چه رها کردی

تو به او می‌گفتی 
که کم از‌ کم بدهد تشت به ما 

تشت ما کهنه و فرسوده شده«

‌
پیر یک بار دگر گام نهاد

سوی دریای کبود
جنبشی در دل دریا افتاد

پیر با بانگ بلند:
گفت ای ماهی زرّینه‌‌‌‌ کجایی برگرد

ماهی کوچک زرّینه‌‌‌‌ بسی زود 
لب دریا آمد

گفت: 
»ای پیر چه‌ خواهی تو ز من؟«

پیر صیاد به مهر و به نوازش گفتا:
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»شاهبانوی قشنگ دریا
زن پیرم ز رها کردن تو

سخت در خشم شد و داد بسی دشنامم
او ز من امروز

تشت نو می‌خواهد
تشت ما کهنه و فرسوده شده«

ماهی کوچک زرّینه‌‌‌‌ چنین پاسخ داد:
»غم مخور رو به‌ سوی خانه بنه

مهربانست خدا
تشت نو خواهی داشت«

‌
پیر برگشت سوی خانه‌ی خویش
دید در دست زنش تشت نویست
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لیک زن
خشمگین بود و به او

ناسزاها می‌گفت
پیر پرسید که این تشت نو و پاک و ظریف

نشده مایه‌ی خوشنودی تو
زن بدو گفت که یک تشت چه دارد 

ارزش
باز برگرد سوی ماهی زرّین‌‌‌‌ و بگو

که یکی خانه‌ی زیبا بدهد
پیر یک بار دگر گام نهاد

سوی دریای کبود
- موج‌ها سخت برآشفتند-

پیر با بانگ بلند 
گفت ای ماهی زرّینه‌‌‌‌ کجایی برگرد

ماهی کوچک زرّینه‌‌‌‌ بسی زود
لب دریا آمد

گفت: 
»ای پیر چه‌ خواهی تو ز من؟«

پیر ماهی‌گیر
با تضرع سخن آغاز نمود:
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»شاهبانوی قشنگ دریا
زن من در غضب است

ناسزاها گوید
ز دلم برده شکیب و آرام

او ز من خانه‌ی نو می‌خواهد«
ماهی کوچک زرّینه‌‌‌‌ چنین پاسخ داد:

»غم مخور رو به ‌سوی خانه بنه
مهربانست خدا

خانه‌ی خوب‌تری خواهی داشت«

‌
پیر برگشت سوی خانه‌ی خویش

لیک از کلبه نشان و اثری هیچ نیافت
خانه‌یی بود به‌جایش چه قشنگ

خانه‌ی پاک و نوی
که شده ساخته از خشت سفید

درش از چوب بلوط
پیرزن 

شادمان و مغرور
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ناگهان پنجره‌ی منزل دوم بگشود
گفت با شوهر خویش:

»ابلهی بس ابله 
تو از آن معجزه‌گر ماهی زرّینه‌ی خود 

خانه‌یی خواسته‌ای
خانه را من چه ‌کنم؟

باز برگرد به دریا و به آن ماهی گوی
زن من 

روستا را نپسندد هرگز
او هواخواه یکی زندگیِ اشرافیست«

‌
پیر برگشت سوی دریا باز

و ندا داد به آن ماهی زرّینه‌ی خُرد
ماهی کوچک 

زود سویش آمد
و بپرسید که ای پیر چه ‌خواهی از من

پیر این‌گونه به ‌پاسخ پرداخت:
»زن من باز به خشم آمده‌ است

برده آرام و شکیب از دل من
روستا را نپسندد دیگر

او همی خواهد اشرافی و دارا باشد«
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ماهی کوچک زرّینه‌‌‌‌ چنین پاسخ داد:
»غم مخور

مهربانست خدا
به ‌سوی خانه برو!«

‌
پیرمرد صیاد 

چون که برگشت به‌ سوی زن خویش
ناگهان کاخی دید
کاخ، بس کاخ بلند

و زنش بر در ایوان بنشسته‌ست به ‌ناز 
جامه‌اش از سنجاب 
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بر سرش نیز کلاهی زربفت
و بر آویخته از مروارید

چه گلوبند قشنگی
و بر انگشتانش

داده انگشتر زرّین‌‌‌‌ زینت
و به پاهایش

کفش‌هایی زیبا
دور او حلقه‌زده

خیلِ خدمت‌گاران 
پیرمرد صیاد

گفت با مهر به زن، بانوی اشرافی من 
بر تو سلام

باید اکنون از من
خوش و راضی باشی

پیرزن بر سر او
سخت فریاد کشید

و به او گفت:
»برو از کاخ!

تو به آن کی ارزی
که کنی زیست درین کاخ بلند

برو اندر اصطبل
که بود در خور تو
کار در آن‌جا کن«‌
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یک دو هفته چو گذشت
حرص و آز زن پیر 

باز افزایش یافت
شوهر خویش ز اصطبل فراخواند و بگفت:
»باز برگرد سوی بحر و به آن ماهی گوی

زن من می‌خواهد 
شاهبانو باشد«

پیر با ترس فراوان به زنش گفت چنین:

»تو مگر بنگ بخوردی
یا که دیوانه شدی

که ترا هیچ نه کردار درست‌ست و نه 
گفتار درست

از چنین شیوه‌ی دور از خردت
همه‌ی مردم شهر

به تو و کار جنون‌آمیزت
روز و شب خنده زنند«
زن به خشم آمد سخت
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سلیی بر رخ شوهر کوبید
و بدو گفت برو جانب بحر

پیرمرد احمق
تو چه‌ سان جرأت آن را کردی

که چو با من زن والاگهری
گویی این‌گونه سخن

تو برو خود سوی بحر
ورنه خدمت‌گاران

می‌برندت با زور

‌
پیر با ترس و هراس
سوی دریا بشتافت

رنگ امواج سیه‌گون شده ‌بود 
ماهی کوچک زرّین‌‌‌‌ لب ساحل آمد

گفت با مهر که ای پیر چه‌ خواهی از من
پیرمرد صیاد
سر فرو آورد

گفت:
»مهربان ماهی زرّینه‌ی من 

پیرزن بار دگر بر سر خشم آمده ‌است
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آزش افزون شده‌ است
او کنون می‌خواهد 

شاهبانو باشد«
ماهی زرّین‌‌‌‌
داد پاسخ:

»پیر مردا مخور اندُه
زن تو

شاهبانوی توانا و گزین خواهد شد«
پیر برگشت به ‌سوی زن خود لیک 

چه دید؟

دید دربار شکوهنده و زیبایی را
که زنش با صد ناز

تکیه بر مسند زرّین‌‌‌‌ زده ‌است
خیل اشراف و بزرگان همه در خدمت او

باده در گردش بود
ساقیان جام می ناب به‌ دست

بر سر سفره خورش‌های گوارا چیده
پاسداران همه‌جا استاده

همه‌گان تیغ و تبرزین بر دوش
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‌
پیر چون دید چنین شوکت و شان

دلش از ترس تپید
پیش پای زن خود زانو زد

گفت شهبانوی زیبا و توانا از من
باد بر شوکت و جاه تو سلام 

حال راضی شده‌ای؟

‌
پیرزن حتا

سوی او نیم ‌نگه نیز نکرد
داد دستور که دورش بکنند از دربار

پاسبانان تبرزین بر دوش
به ‌سوی پیر دویدند و به مشت و سلّی

بکشیدند ز دربار او را
بی‌نوا ماهی‌گیر

بود نزدیک که از دست دهد هستی خویش
همه اهل دربار

با تمسخر گفتند!
»پیر مرد ابله!

شاهبانو به ‌سزاوار ترا کیفر داد
تا مبادا که دگر بار به ‌یادت باشد

کز گلیمت ننهی پای فراتر دیگر«

‌
چند روزی سپری شد

گشت افزوده غرور زن پیر
دیگ حرص و هوسش

باز در جوش آمد
داد دستور که تا شوهر بدبختش را

هر کجا هست به دربار آرند
حاجبان درگاه

پیر بی‌چاره ببردند به دربار به زور
شاهبانوی عجوز

گفت با خشم به صیاد نگون‌بخت زبون
که برو باز به‌ دریا و به آن ماهی گوی

زن من می‌خواهد
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این که شهبانوی گیتی باشد 
خواستار است که فرمانده آفاق شود

و تو ای ماهی زرّینه‌‌‌‌ کنیزش باشی!

‌
پیرمرد از ترس 

به ‌سوی بحر شتافت
ماهی کوچک زرّینه‌‌‌‌ 

تا که آگه شد از آمدنش
سوی ساحل بشتافت

گفت: 
»ای پیر چه ‌خواهی از من؟«

پیر ماهی‌گیر
سر فرود آورد

گفت: 
»ای بانوی ماهی‌ها،

من نمی‌دانم با این زن نفرین‌شده 
دیگر چه ‌کنم

واپسین آرزوی او این است
که بر آفاق براند فرمان

و تو ای ماهی زرّینه‌‌‌‌ کنیزش باشی«
ماهی کوچک زرّینه‌‌‌‌ دگر هیچ نگفت

و فرو رفت در آب
پیرمرد صیاد 

چشم در راهش
مدتی بر لب ساحل بنشست

لیک از ماهی زرینه دگر 
هیچ پاسخ نشنید

دل‌پُر از ترس به‌سوی زن خود راهی شد
ناگهان دید همان کلبه‌ی دیرینه‌ی‌شان 

باز گردیده پدید
پیرزن بر در آن بنشسته 

و همان تشت کهن
در برابر دارد.
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الکســاندر سِــرگِیویچ پوشــکین شــاعر و نویســنده‌ی روس اســت. او در ۲۶ مــی 1799 در 
شــهر مســکو چشــم بــه جهــان گشــود. پوشــکین اولیــن اشــعار خــود را در پانــزده ســالگی 
منتشــر کــرد. بعــد از اتمــام مدرســه، به‌خاطــر ســخنرانی‌های انتقــادی‌اش در حمایــت از 
اصلاحــات اجتماعــی مجبــور بــه تــرک پایتخــت شــد و بــه ســمت مولــداوی رفــت. در آنجــا، 
او عضــو فیلیکی‌اتریــا شــد کــه بــرای آزادســازی و اســتقلال یونــان از امپراتــوری عثمانــی 
ــال  ــت. س ــرار گرف ــان ق ــاب یون ــر انق ــت تأثی ــته، او تح ــن گذش ــرد. از ای ــت می‌ک فعالی
1823 پوشــکین بــه اودســا رفــت و در آنجــا بــاز هــم بــا حکومــت درگیــر شــد و او را مجبور 
بــه تــرکِ روســیه کردنــد. بــا ایــن حــال اجــازه‌ی ملاقــات تــزار نیکــولای یکــم را یافــت. او 

در 29 جنوری 1837 در سن‌پترزبورگ درگذشت.
منظومــه‌ی ماهی‌گیــر و ماهــی طلایــی اثر الکســاندر پوشــکین شــاعر بلنــد‌آوازه‌ی 

روس اســت کــه بــه دســت شــادروان محمدعالــم دانشــور از زبــان روســی بــه 
ــر را در  ــن اث ــری ای ــف باخت ــتاد واص ــد و اس ــردان ش ــی برگ ــان فارس زب

ــا  ــا تطبیــق آن ب اواخــر دهــه‌ی شــصت هجــری خورشــیدی ب
ترجمه‌ی انگلیسی به شعر درآورد.
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